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درباره اسطوره پاپ،  استیوی  واندر
چشم های کاملا بسته

۴۰ سال پیش در چنین روزی، اســتیوی واندر، اسطوره موسیقی 
پاپ آمریکایی، با آهنگ «تو هیچ کاری نکردی» توانســت صدرنشین 

جدول ترانه های پرفروش شود. 
ترانه ای که گروه «جکســون فایو» متشکل از مایکل و برادرانش، 
به عنوان خواننده پس زمینه با واندر همراه بودند. این مناسبت البته 
در کارنامه بســیار موفق اســتیوی واندر، تنها بهانه ای اســت برای 
یادکــردن از او و هنرش. اســتیولند هاردوی جانکینــز، با نام هنری 
استیوی واندر، در ســال ۱۹۵۰ در میشیگان به دنیا آمد. شش هفته 
زودتر از موعد به دنیا آمد و نارسایی تنفسی سیستم بدنش را مختل 

کرد و چشمانش را از او گرفت. 
امــا او خیلــی زود، یعنی در همــان کودکی، نبوغ و اســتعداد 
خود را در موســیقی به اثبات رســاند و به پدیده ای تبدیل شــد که 
تمام رســانه ها از او می گفتند و می نوشتند. نخستین آهنگش را در 
۱۱سالگی ســاخت: ترانه ای به نام «پسرک تنها» که گروه «مریکالز» 
آن را اجرا کرد. لقب واندر (به معنای شــگفت انگیز) از همان ابتدا 
برازنده اش بــود. مهارتش در نوازندگی کیبــورد، پیانو، درامز، گیتار، 
بیس و ســاز دهنی و درک بسیار درستش از شــیوه آهنگ سازی در 
موســیقی پاپ از او ســتاره ای بی بدیل ســاخت. اســتیوی واندر در 
ســاختن ملودی های عاشقانه و ساده بســیار موفق بوده است. این 
خواننــده خوش صدای سیاه پوســت از آن چهره هاســت که برای 
چندین نســل آثار خاطره ساز و درخشــانی را ثبت کرده است. برای 
ما ایرانی ها احتمالا ترانه «فقط زنگ زدم که بگم دوســتت دارم» از 
همه آشــناتر و نوستالژیک تر است. قطعه ای که در سال ۱۹۸۴ اجرا 
کرد و تقریبا با آن در تمام جدول های معتبر فروش تک آهنگ ها رتبه 

اول را نصیب خود کرد. 
ایــن ترانه در حقیقت ســاندترک فیلم کمدی «زن ســرخ پوش» 
ســاخته جین وایلدر بود که برای استیوی واندر اسکار بهترین ترانه 

فیلم را نیز به ارمغان آورد. 
استیوی واندر از همان دوران کودکی با کمپانی «موتاون رکوردز» 
کارهایش را ارائه کرد و همیشــه هم به ایــن کمپانی وفادار ماند و 
البته شاید بهتر است بگوییم کمپانی دست از سرش برنداشت، چون 
هــر آلبوم و تک آهنگ واندر اتفاقی بود قابل اعتنا در صنعت و بازار 
موسیقی. صدای وسیع پرانعطاف، قدرت نوازندگی و آهنگ سازی و 
در عین بی آرایگی و تســلط عجیبش در اجراهای زنده، سبب شد در 
تمام سال های فعالیتش، یکی از کم افت ترین خوانندگان سبک پاپ 
باشد و بیش از ۱۵۰ میلیون نسخه از آثارش در دنیا به فروش برسد. 
در ابتــدای این نوشــتار از این گفتیم که برای او رســیدن به رتبه 
نخســت جــدول پرفروش های آمریــکا افتخار متعارفی اســت. او
۱۰ بار توانست با ترانه هایش به این رتبه برسد. در سبک آر اند بی  این 

افتخار دوبرابر می شــود: استیوی واندر ۲۰ بار عنوان بهترین آلبوم یا 
ترانه ســبک ریتم اند بلوز را نصیب خود کــرد. اگر حتی فروش آثار 
را هم معیار خوبی ندانیم، برای شــناختن قوت و ضعف یک ستاره 
موســیقی، می توانیم برویم ســراغ ۲۰ جایزه گرمی او در رشته های 
مختلــف. واندر از آن چهره هــای خوراک الگوبــرداری برای اثبات 

توانایی های انسان معلول است. 
یــک نخبه متواضع که هیچ چیز در زندگی اش نتوانســت جلوی 
پیشــرفتش را بگیــرد. حتی همین حــالا هم او  تروفــرز و خلاق و 
خوش اخــلاق و پرانرژی بــه کارش ادامه می دهــد و هنوز هم در 
زمره بهترین هاســت. ۲۶ آلبــوم در کارنامه اش دارد که تمامشــان 
قابل اعتنا هســتند و در هر کدام دســت کم دو قطعه خیلی خوب 
می توان یافت. در مرور تنوع جوایز گرمی اوست که می توان فهمید 
چه آدم چند وجهی و خلاقی اســت؛ از بهترین  قطعه بدون کلام، تا 
بهترین خواننده، بهترین آهنگ ساز، بهترین آلبوم و بهترین تک آهنگ 
همه جور عنــوان و افتخاری را در کلکســیون افتخارات او می توان 
یافت. بســیاری از خوانندگان بزرگ دنیا هم خوانی با او در اجراهای 
زنده یا برخی قطعات ضبط شده شــان را در زمــره افتخارات دوران 
هنری خــود می دانند. اســتیوی واندر در هم خوانی هــای خیریه یا 
بیانگر مواضع صلح طلبانه و سیاســی نیز همــواره حضوری فعال 
داشــته اســت. اما درباره تک آهنگی که در ابتدای این نوشتار از آن 
ســخن گفتیم: «تو هیچ کاری نکرده ای» در ســبک فانک ســاخته 
شــده است و همان گونه که اشــاره کردیم، گروه «جکسون فایو» در 
آن با اســتیوی واندر هم خوانی داشــته اند. تفاسیری که از این ترانه 
شــد، حال وهوایی سیاســی یافت و ربــط پیدا کرد بــه مخالفت با 

سیاست های ریچارد نیکسون. 
استیوی واندر چند سال پیش در مراسم اهدای جوایز گرمی برای 
اعلام رأی روی سن رفت. نتیجه آرا برای او به خط بریل نوشته شده 
بود. اســتیوی واندر به شــوخی عینک دودی اش را برداشت و ادای 
خوانــدن متــن را درآورد. بعد کاغذ را به ســمت جمعیت گرفت و 
گفت: شما نمی توانید بخوانیدش. این کاغذ را فقط من در این جمع 

می توانم بخوانم. وگرنه از رأی داوران آگاه نخواهید شد.

روي خط سُل

«هزارصدا» در ارسباران 
از سر گرفته می شود

گروه هنر: برنامه موسیقایی «هزارصدا» 
در بخش موســیقی اصیــل ایرانی، با 
گرامیداشــت ایام ماه صفر و چهلمین 
روز درگذشــت نادر گلچین، ساعت ۱۵ 
جمعــه، ۱۲ آبان برگزار می شــود. در 
برنامه کامبیز روشن روان به عنوان  این 
و  آهنگ ســازی  بخــش  کارشــناس 
نوازندگــی، ســالار عقیلــی به عنوان 
کارشــناس بخش آواز و اهــورا ایمان 
به عنوان کارشــناس شــعر و ترانه در 
صندلی داوری خواهند نشســت و آثار 
گروه های شــرکت کننده را بررسی و در 
پایان گــروه برگزیده را معرفی خواهند 
کرد. روشــن روان قرار بــود در برنامه 
قبل به عنــوان داور میهمان  هزارصدا 
باشد که به علت بروز مشکلاتی میسر 
نشد و این جمعه، برای اولین بار در این 
برنامه حضور خواهد داشت. همچنین 
ســالار عقیلی تیرماه ســال گذشته در 
کنار کیوان ســاکت و زنده یاد افشــین 
یداللهی در  هزارصدا حضور پیدا کرده 
بــود. اهــورا ایمان هم در چهارســال 
برگزاری برنامه  هزارصدا، چندبار داور 
یا خواننده میهمــان  هزارصدا بوده و 
با روال برگــزاری و نقدهای این برنامه 
آشــنایی دارد. همچنین در این برنامه، 
خواننده نام آشــنای موســیقی ایرانی، 
بامداد فلاحتی، به مناســبت چهلمین 
روز درگذشــت اســتاد نــادر گلچین، 
قطعه ای از ایشان را اجرا خواهد کرد. 
ســیاوش اســماعیلی، نوازنده عود و 
ســه تار و مهدی نظام دوست، نوازنده 
کــوزه و دف، او را در این اجرا همراهی 
خواهنــد کــرد. فلاحتی که یــزدی و 
از ذاکریــن شناخته شــده نیز هســت، 
همچنیــن قطعه ای را در نکوداشــت 
ایام ماه صفر خواهد خواند.  هزارصدا 
برنامــه ای بــرای معرفــی چهره ها و 
گروه های جوان موســیقی اســت که 
در دو بخش موســیقی اصیل ایرانی و 
موســیقی پاپ، هرکدام ماهی یک بار 
در فرهنگ ســرای ارســباران، واقع در 
خیابان جلفای تهران برگزار می شــود. 
مدیر و مجری این برنامه آرش نصیری، 

روزنامه نگار باسابقه هنری، ا ست. 

ارکستر مجلسی ایران 
فراخوان داد

مهر: مدیر ارکســتر مجلســی ایران از 
اعلام آمادگی این مجموعه برای جذب 
رپرتوار  تمامی ســازهای  نوازنــده در 
موسیقی جهانی برای برگزاری کنسرت 
ویژه خبــر داد. منیــژه صهبایی، مدیر 
ارکســتر مجلســی ایران که از چندی 
پیش فعالیت رسمی خود را آغاز کرده 
اســت، در گفت وگو با خبرنــگار مهر 
گفت: مجموعه ارکستر مجلسی ایران 
تصمیــم دارد در برنامه های متعددی 
که در آینــده دارد، از نوازندگان جدید 
برای حضور در ارکســتر دعوت کند و 
تمامی نوازندگانی که تجربه اجراهای 
ارکسترال و توانایی اجرای رپرتوارهای 
داشــته اند،  را  کلاســیک  موســیقی 
می توانند برای انجام آزمون های اولیه 
به فراخوان منتشرشده ارکستر مجلسی 
ایران در فضای مجازی مراجعه کنند. 
وی ادامــه داد: آنچه مــا برای حضور 
نوازندگان جدید ارکستر مجلسی ایران 
در نظر گرفته ایم، حضــور پروژه ای در 
جلسات تمرین و سپس کنسرت هاست 
که در حوزه ســازهای زهی و سازهای 
بــادی برنجی نیــز انجــام می پذیرد. 
توانایــی نوازنــدگان باید در ســطحی 
باشــد که بعد از چند جلســه تمرین 
سه ساعته بتوانند رپرتوار موردنظر ما را 
روی صحنه اجرا کنند. البته آنچه برای 
کنســرت پیش رو در نظر گرفته شــده، 
عمدتا روی نوازنده های سازهای زهی 
اســت، اما تا چندی دیگر از نوازندگان 
استفاده  نیز  بادی  متقاضی ســازهای 
می کنیم. مدیر ارکســتر مجلسی ایران 
در بخــش پایانــی صحبت های خود 
بیان کــرد: دی مــاه امســال هم زمان 
بــا آغاز ســال نــو میــلادی، تازه ترین 
با  ایران  کنســرت ارکســتر مجلســی 
شکل وشمایلی ویژه به رهبری منوچهر 
صهبایی میزبان علاقه مندان موسیقی 
کلاسیک خواهد بود. ارکستر مجلسی 
ایــران به رهبری منوچهــر صهبایی و 
مدیریت منیژه صهبایی، فروردین سال 
۹۶ با هدف ارائه موســیقی کلاســیک 
جهانــی و ارتقای فرهنگ شــنیداری 
اعلام موجودیت کــرد. این مجموعه 
موسیقایی روزهای هشتم و نهم تیرماه 
امسال، اولین کنسرت رسمی خود را در 

تالار وحدت تهران برگزار کرد. 

سال پانزدهم    شماره 3001موسیقی10 چهار شنبه    10 آبان 1396

بیژن لطیفی:  آواز ایرانی چندصباحی اســت که در ویترین 
موســیقی کشــور جایگاه مطلوبی ندارد و متأســفانه با 
کاهش فعالیت بــزرگان این عرصه و نیز تمایل جوان ترها 
به تصنیف خوانی کمتر اثری در سال های اخیر بر پایه  آواز 
سنتی به بازار عرضه شــده و در این میان، شالوده و بنیان 
آلبوم تازه منتشر شــده  «در آتش آواز ها» محصول مشترک 
حمیدرضــا نوربخــش (آواز) و نوید دهقــان (نوازنده و 
آهنگ ســاز) بر پایه  آواز ایرانی است. نوربخش، مدیرعامل 
خانــه موســیقی و از شــاگردان محمدرضا شــجریان و 
موسیقی دانی است که بر ردیف آوازی ایرانی مسلط است 
و سابقه همکاری با استادانی مانند پایور، مشکاتیان، کلهر 
و پیرنیــاکان را دارد و نویــد دهقان، آهنگ ســاز و نوازنده 
مســتعد و خوش تکنیک کمانچه، سرپرست گروه قمر و از 

شاگردان سعید فرج پوری است. 
آلبوم مشــترک نوربخش و دهقان در نــگاه اول ادای 
دینی اســت به بزرگان موســیقی سنتی کشــور و قطعه  
آغازین آن با تنظیمی پرطنین، به نوعی دنباله روی مکتب 
آهنگ ســازی مشــکاتیان و لطفی در آثار دهــه ۶۰ و ۷۰ 
اســت. البته برخلاف آثار تنظیم شــده در آن مقطع، رنگ 
آغازین این اثر بی کلام نیست و شاید به دلیل تغییر ذائقه و 
کم حوصله ترشدن مخاطب امروزی چهارمضراب آغازین 
به تصنیف منتهی می شــود. از ســوی دیگر و با اغماض، 
انتخاب دســتگاه همایون در کنار ســازبندی و تنظیم اثر 

یادآور آلبوم خاطره انگیز «بیداد» و تک نوازی بهداد بابایی 
در این مجموعه، تداعی گر همکاری این نوازنده  ســه تار با 
استاد محمدرضا شجریان در آلبوم «در خیال» است. «در 
آتش آوازها» آلبومی آوازمحور است و همان گونه که بیان 
شد در روزهای کم رونقی آوازخوانی، مزیتی حرفه ای برای 
این اثر موسیقایی بوده و نام آلبوم نیز به همین دلیل انتخاب 
شده  است. از سوی دیگر انتخاب اشعاری بکر از فخرالدین 
عراقی، شیدای گیلانی و سیمین بهبهانی عمدتا در سبک 
ادبی سخت و ثقیل هندی ســبب شده  است تا بازی های 
کلامــی مشــکل تری بــرای آوازخوانی و تصنیف ســازی 

پیش روی خواننده و آهنگ ساز قرار 
گیرد. طراحی آوازها در بخش های 
آوازی این اثر، به گفته نوید دهقان، 
بر عهده خواننده بوده و حمیدرضا 
نوربخش با شناخت درستی که از 
حجم و وسعت صدایش دارد، دو 
قطعــه آوازی اثــر را هدایت کرده 
و از بم تریــن تا زیرترین بخش های 
صدایــش را بدون آنکــه بخواهد 
در وســعت صدایش اغــراق کند، 
به گوش شــنونده رســانده  است. 
نوربخش در اولیــن آوازش غزلی 
از سیمین بهبهانی با مطلع «ستاره 

دیده فروبست و آرمید بیا» را در دستگاه همایون می خواند 
و توانش را بر تحریر های بــم آواز ایرانی متمرکز می کند. 
اجرای این تحریرها از نظر تکنیکــی قابل قبول و از منظر 
زیبایی شــناختی با توجه به رنگ خاص صدای نوربخش 
کاملا وابســته به ســلیقه مخاطــب اســت. در آواز دوم، 
خواننده غزلی از فخرالدین عراقی با مطلع «دلی یا دلبری 
یا جان و یا جانان نمی دانــم» را در آواز بیات اصفهان (از 
متعلقات دستگاه همایون) خوانده و در ادامه با استفاده 
از تحریــری تکنیکی در ماهور فــرود می آید. همچنین در 
ایــن آواز برخلاف آواز اول تمرکز خواننــده بر اوج خوانی 
و تحریر های حلقی اســت که با ذائقه  

مخاطب آواز ایرانی سازگارتر است. 
دیگر مؤلفه بخــش آوازی این اثر، 
سه تارنوازی بهداد بابایی است. بابایی 
در اولین قطعه  آوازی، تک نوازی سه تار 
را به ســبک اســتاد احمد عبادی و با 
زخمه بر تک سیم اجرا می کند و از ساز 
صدایی با وضوح بــالا می گیرد و البته 
در ادامــه  آوازها از ســایر مهارت ها و 
توانمندی های تکنیکی اش بهره گرفته 
و حجــم صدای خروجی از ســه تار را 
تا نهایتش از دل ســاز بیرون می کشد. 
همچنیــن بابایی به واســطه  تجربه و 

گوش موسیقایی اش، در جواب آوازها توانایی هایش را به 
شکلی مطلوب نشــان داده  است.  در بخش آهنگ سازی 
اثر، نوید دهقان، با ســاخت تصانیف و چهارمضراب ها و 
رنگ های ساخته شــده که با تنظیــم پلی فونیک و اجرای 
قابل قبولی همراه شــده به نوعــی جایگاهش به عنوان 
آهنگ ساز را در موســیقی ایرانی تثبیت کرده  است. سبک 
آهنگ ســازی نغمات ضربی این اثر، به دلیل اســتفاده از 
نغمه های چندصدایی برای ســازهای مختلف، استفاده 
مکــرر و بجــا از نت های چنــگ و دولاچنــگ و تنظیمی 
متناســب با سازبندی کار، شیوه  آهنگ ســازی استاد پرویز 
مشکاتیان را به یاد می آورد. همچنین استفاده از مترونوم 
چهارضربی در تصنیف پایانی چالشی است که آهنگ ساز 
برای خویش انتخاب کرده و برخلاف روال رایج تر موسیقی 
ایرانی از ریتم های ســه چهارم و شش هشتم برای ساخت 
تصنیف استفاده نکرده  اســت. در مجموع می توان گفت 
«در آتــش آوازهــا» اثری قابــل تأمل و به ویــژه در حوزه  
آهنگ ســازی درخورتوجه اســت و نوید دهقــان نوازنده 
چیره دســت کمانچه با درایت توانســته  است بر وسوسه  
پررنگ کردن ساز تخصصی و هنر نوازندگی اش در اثر غلبه 
کرده و بــدون خودنمایی در جای جای اثرش از نوازندگان 
دیگر سازها به درستی و با وسواس استفاده  کند که نشان 
از نگاه حرفه ای او به آهنگ ســازی، فــارغ از توانایی های 

نوازندگی اش دارد. 

به بهانه رونمایی از آلبوم «در آتش آوازها» اثر  تازه حمیدرضا  نوربخش
اداي دین به موسیقی اصیل

کارن کیهانی، آهنگ ســاز و نوازنده سنتور، به نسل جدید آهنگ سازان موسیقی 
معاصر ایران تعلق دارد. او که ســال ها در حوزه موسیقی ایرانی و نواحی ایران 
فعالیت کرده اســت، آثارش را تحت تأثیر شعر سبک هندی و همین طور اشعار 
معاصر ایرانی می دانــد. در کنار اینها، او که تحصیل کرده موســیقی و صاحب 
پایان نامه برتر دانشــگاه هنر در مقطع ارشــد اســت، توانســته در معتبرترین 
فســتیوال های خارجی در آسیا، اروپا و آمریکا کنسرت های متعددی برگزار کند. 
ارکســترها و آنسامبل هایی مانند ارکستر ســمفونیک تهران، ارکستر سمفونیک 
جاکارتا، دیورتیمنتو (میلان)، ماتکا (ژنو)، مرون تریو (کانزاس)، میسن (نیویورک)، 
آنســامبل بادی جدید (لندن)، چهارگان، شــهرزاد و نیواک (تهــران) همراه با 
بسیاری از تک نوازان برجســته خارجی،  آثار او را روي صحنه برده اند. همچنین 
کیهانی در کنار تدریس در دانشــگاه ها و هنرستان های موسیقی، شناخته شدن 
به عنوان یکی از ۲۷ آهنگ ساز منتخب  ســال ۲۰۱۷ از سوی فستیوال موسیقی 
معاصــر نیویورک را در کارنامه هنــری خود دارد. کیهانــی به تازگی آلبوم «باغ 
بی برگی» را منتشــر کرده که منتخبی از آثارش برای ساز سولو یا آنسامبل است 
که در فاصله ســال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹٥ به سفارش آنسامبل ها یا فستیوال های 
مختلف نوشته  شده اند. غیر از قطعه آخرین قطره صدا، تمامی قطعات از طرف 
سولیست ها، آنسامبل ها یا فستیوال های غیرایرانی سفارش داده  شد و در اروپا 
و آمریکا اجرا و ضبط شــده و نهایتا از میان ۱٥ قطعه ضبط شده، شش قطعه را 
خود آهنگ ساز برای این آلبوم انتخاب کرده است. در این آلبوم مخاطب با آثار 
سه  ســال اخیر کیهانی مواجه می شود، قطعاتی که در برهه هاي زمانی متفاوت 
و البته در شــرایط متفاوت ذهنی او در جایگاه یک آهنگ ساز نوشته شده اند. به 

بهانه آلبوم جدیدش با او به گفت وگو نشسته ایم. 

اکثر قطعات باغ بی برگی قطعاتی هستند که با سفارش ساخته شده اند، این  �
سفارش ها به چه صورت به شما داده شد؟

اساسا درباره هریک از آثار، روند متفاوتی رخ داد؛ نقطه ای بود و دگر هیچ نبود، 
به عنوان قدیمی ترین قطعه در این مجموعه، در ســال ۲۰۱۳ و از ســوي آنسامبل 
ماتکا کشور سوئیس سفارش داده شد؛ به این صورت که کمیته فنی این آنسامبل 
که علاقه مند به ســفارش اثری به یک آهنگ ســاز ایرانی بود، پس از بررسی آثار 
تعداد زیادی از آهنگ ســازان معاصر ایرانی، تصمیم به همکاری با بنده گرفت و 
قطعه ای برای ســاز سنتور و ۱۲ساز کلاسیک سفارش داد. من این اثر را به دعوت 
آنسامبل، در شهر ژنو نوشــتم و در پاییز همان سال، اجرا شد. نهایتا تجربه موفق 
همکاری با ماتکا باعث ســفارش قطعه هجرانی در ســال بعد شــد. دو اثر «باغ 
بی برگی» و «و می بیند صدایی نیست» به سفارش فستیوال رزونانس ایتالیا نوشته 
شدند و «آخرین قطره صدا» به سفارش دوئت نیواک در تهران نوشته و اجرا شد. 

در ایران موسیقی سفارشی در زمره ناپسندیده ترین انواع موسیقی است، اما  �
در آن ور آب نه تنها این طور نیست که بیشتر فستیوال ها و آثار روی مدار همین 

سفارش ها می چرخد؟
 ببینید آن نوع اثر سفارشی که ما غالبا در ایران با آن مواجه هستیم، بیشتر یک 
نوع اثر مناسبتی  و باکلام است و در آن، آهنگ ساز خیلی قادر به اعمال اندیشه های 
هنری خود نیســت و در بســیاری از نمونه ها، حتی متن/ شعر اثر را خود انتخاب 
نمی کند. مثلا بسیاری از آثاری که از صداوسیما می شنویم، از این نوع هستند؛ برای 
موقعیت زمانی و مکانی مشخصی ساخته می شوند و طبیعتا تاریخ مصرف دارند. 
اما در سفارش آثار جدی موســیقی، در همه جای جهان ارکسترها، آنسامبل ها و 
فســتیوال ها در جست وجوی سلایق و اندیشــه های جدید هنری هستند و طبیعتا 

چه در انتخاب آهنگ ساز و چه در رویکرد موسیقایی، تشابهی با نوع اول ندارند. 
موســیقی شــما را قطعا باید در سبک و سیاق موســیقی معاصر دانست،  �

خودتان برداشتتان درباره موسیقی هایتان و انواع آنها چیست؟
برداشــت من از موســیقی خودم چندان قابل تشریح نیســت چراکه به لحاظ 
سبکی، اصولا تقسیم بندی های قطعی را در موسیقی ام دنبال نمی کنم. اما پیش از 
نوشتن هر قطعه جدیدی، پرسشی دارم که در فرایند نگارش سعی می کنم برایش 
پاســخی بیابم. از این منظر، بیشــتر قطعاتم یا در ارتباط با ادبیات (در ســال های 
اخیر شــعر سبک هندی) یا در ارتباط با موسیقی دستگاهی ایرانی (نه در استفاده 
مستقیم از دستگاه ها بلکه با به کارگیری عناصر یا رفتارهای موسیقایی دستگاهی) 

شکل می گیرند. 
فکر می کنید شنونده آثار شما چه قشــری هستند و می شود جز لذت بردن  �

برای شنیدن آنها چه اهدافی را دنبال کرد؟
در ایــران، مخاطبــان این نوع از موســیقی عمومــا هنرمنــدان و به طور ویژه 

موسیقی دانان هستند. 
یادم می آید سال ها قبل خدمت علیرضا مشایخی بودم و به ایشان گفتم که  �

نمی دانم چطور به این موسیقی باید گوش کرد و ایشان گفتند بعد از گوش دادن 
به هر ترک باید صبر کرد و بعد از مدتی به قطعه دیگر گوش کرد. شما هم موافق 

همین متد هستید یا طور دیگری فکر می کنید؟
برای من نحوه مواجهه با یک گویش جدید موسیقایی، بسیار به روش مواجهه 
با زبان شعر شبیه است. زبان شعر یقینا از زبان عامیانه پیچیده تر و دیریاب تر است. 
مثالی می زنم؛ اگر بگوییم: «صبح که آفتــاب در اومد...» بی تردید هر ایرانی با هر 
ســطح از ســواد، تخیل و دایره واژگانی منظور را درک می کند اما همین عبارت را 
وقتی حافظ با زبان شــعر بیان می کند «سحر چون خسرو خاور عَلَم بر کوهساران 
زد...»، آن وقت مجبوریم کمی تأمل کنیــم، چند بار بخوانیم، تخیل خود را به کار 
بگیریــم و آهسته آهســته درک کنیم. میان آن جمله ســاده و بیت حافظ، به جز 
پیچیدگی، اســتعاره و تشبیه چیز دیگری هم نهفته است و برای من لذت کشف و 
تخیل است. بنابراین پیشــنهاد می کنم بعد از شنیدن یک ترَک، آن را دوباره گوش 

کنید. آن وقت اوضاع کمی عوض می شود. 
 درباره همکارانتان در اجرای قطعات بگویید؟ همکاری تان به چه صورتی و  �

در چه فرایندی آغاز شد؟
در این سال ها شانس همکاری با نوازندگان فوق العاده ای را داشتم و در آلبوم 
باغ بی برگی ضبط هایی از همین نوازندگان را می شنوید. آنسامبل ماتکا متشکل از 
نوازندگان نخبه اروپایی اســت و همکاری مان از همان ابتدای سفارش اثر شروع 
شد. از آنجا که در اجرای نخســت قطعه، خودم نوازنده سنتور بودم، همکاری با 
این آنسامبل به مراتب جذاب تر شد. دوئت نیواک (خواهران زربخش) را از مدت ها 
قبل پیگیری می کردم و موسیقی شــان را نیز می شــناختم و طبیعتا این همکاری، 
بر شــناخت عمیق تری مبتنی بود. سولیســت هایی مانند بریجــت کیبی (نوازنده 
هارپ آمریکایی) و روکو رســینیو (نوازنده ترومبون ایتالیایــی) نیز به اندازه کافی 
شناخته شده بودند و تا پیش از زمانی که برای حضور در اجرای قطعات سفر کردم، 

آنها را ملاقات نکرده بودم. 
به نظر شما موسیقی معاصر جذابیت کنسرتی دارد؟ �

مانند هر ژانر دیگری، موســیقی معاصر هم کیفیت های مختلف دارد. از نظر 
من یک اجرای درجه یک موســیقی معاصر بســیار جذاب است و در آن علاوه بر 
تجربیات جدید صوتی، لذت کشــف و درک اندیشه های جدید از هر گونه دیگری، 

بیشتر است. 
 در کارهای شما، کمتر می توان رنگ وبوی ایرانی را دید، درحالی که شاید در  �

آثار بسیاری از آهنگ ســازان معاصر ایرانی ته مایه های موسیقی ایرانی شنیده 
می شود. دلیلش چیست؟

ببینید اگر شــما به آلبوم پیشین من (همان یک شرار و هیچ) رجوع کنید شاید 
کمی نظرتــان تغییر کند. در آن مجموعه حتی قطعه ای برای کوارتت ســازهای 
ایرانــی (دو کمانچــه، قیچک آلتو و قیچک باس) دارم که فضــای مدال آن کاملا 
دســتگاهی است. اما در آثار اخیرم خیلی مســتقیم از دستگاه ها یا مدهای ایرانی 
اســتفاده نمی کنم و بیشتر بر موضوع «رفتار دســتگاهی» و بهره گیری از تزیینات 
و عناصر ریتمیک این موســیقی تمرکز دارم. از ســویی دیگــر باید اعتراف کنم که 
موســیقی کلاسیک (سنتی) ایرانی به شکل اورجینال آن و با رنگ سازهای ایرانی 

برایم به اندازه کافی جذاب است و برای استفاده مستقیم از دستگاه ها در موسیقی 
معاصر، دلیل و محرکی پیدا نمی کنم. 

قطعات آلبــوم باغ بی برگی به جز ارکســتر با تک ســازهایی مانند هارپ،  �
ترومبون، یا فلوت باس نواخته شده اند، انتخاب سازها بر عهده خودتان بود؟

انتخاب ســاز در قطعات مختلف شرایطی متفاوت داشته  است. مثلا فستیوال 
رزونانس به من اثری برای هارپ ســولو یا ترومبون ســولو سفارش داد، اما مثلا در 
قطعه هجرانی، باید از میان چهار ساز، یک دوئت انتخاب می کردم که فلوت باس 

را شخصا برگزیدم. 
شما سال ها در زمینه موسیقی ســنتی ایران هم فعالیت کرده اید، دوست  �

دارم بدانم چرا فعالیتتان در این زمینه قطع شد؟
درواقع این فعالیت به طور مطلق متوقف نشده  است و همین سال گذشته در 
بی ینال ونیز، علاوه بر موسیقی معاصر (در جایگاه آهنگ ساز و نوازنده)، در اجرای 
موسیقی کلاسیک ایرانی نیز سنتور نواختم. اما از آنجا که آهنگ سازی و موسیقی 
معاصر، تدریجا به عنوان حرفه برایم جذابیت بیشــتری یافت، در ۱۵ سال گذشته 

عملا موسیقی کلاسیک ایرانی به حاشیه رفت. 
آیا موسیقی نواحی ایران روی ساخت آثار فعلی شما هم تأثیر دارد؟ �

 اســتفاده از سونوریته ها و تکنیک های سازی موســیقی نواحی ایران همواره 
برایم جذابیت زیادی داشــته  اســت و از آن خیلی بهره برده ام. به عنوان مثال در 
قطعه همان یک شــرار و هیچ (برای ابوا)، عملا خیلی از تکنیک و سونوریته ساز 

سُرنا الهام گرفتم. 
می دانم که در هنرستان موسیقی دختران مشغول به فعالیت هستید، آیا در  �

میان نسل جدید علاقه ای به موسیقی معاصر و البته شناختی از آن وجود دارد؟
بنده نزدیک به هفت سال اســت که در هنرستان موسیقی دختران تهران 
تدریس می کنم و از چند سال پیش از آن، در دانشگاه هنر و هنرستان عالی هم 
درس می دادم. امروز به تمام معنا معتقدم که در ارتباط با موسیقی معاصر، 
جدی تریــن مراکزی که در آن بــه طور طبیعی (و نه بــه حکم ضرورت های 
حرفه ای) نتایجی حاصل خواهد شــد، هنرستان ها هســتند. آنچه در محیط 
دانشگاهی ما بسیار کُند، با دشواری و به حکم ضرورت های حرفه ای  پذیرفته 
مي شــود، در هنرســتان  با سرعتی شــگفت انگیز پیشــرفت می کند. من چه 
در کلاس تاریخ موســیقی، چه در کلاس های درک و دریافت موســیقی قرن 
بیستم و چه در کلاس های نوتاسیون معاصر (دو مورد آخر از کلاس های آزاد 
هنرستان در تابستان هســتند)، این واقعیت را می بینم که پیش از شکل گیری 
عادات شــنیداری، چه سطح وســیعی از تمایل و توانایی در درک و فراگیری 
موســیقی جدید وجود دارد. در میان فارغ التحصیلان چند ســال گذشته  ما و 
دانش آموزان فعلی، نوازندگان و آهنگ ســازان مســتعد و باسواد کم نیستند 
که مطمئنم جایگاه هنری و اجتماعی شایسته ای در این حوزه خواهند یافت. 
از این بابت البته بســیار مدیون مدیریت و شــورای فنی هنرســتان هستیم که 

برخلاف گذشته، تا این حد به موسیقی معاصر فرصت و اهمیت می دهند. 
 برنامه ای برای اجرا در ایران هم در نظر گرفته اید؟ �

بله، در ابتدای سال آینده منتخبي از آثار را در تهران به اجرا خواهیم گذاشت.

گفت وگو با کارن کیهانی، آهنگ ساز و نوازنده

تولیدات صدا و سیما تاریخ مصرف دارند
 سمیه قاضى زاده

  على مسعودى نیا


